
مراســم یادبــود یعقــوب صباحــی، بازیگــر تئاتــر و عضــو گــروه تئاتــر 
»شایا«، شامگاه شنبه ۲۸ تیر ماه ۱۴۰۴ با حضور جمعی از هنرمندان 
در تالار ناظــرزاده کرمانــی تماشــاخانه ایرانشــهر برگزار شــد. در این 
مراســم که به همت خانه تئاتر، انجمن بازیگران، گروه تئاتر شــایا و 
با همراهی اداره کل هنرهای نمایشی و تماشــاخانه ایرانشهر برگزار 
شد، چهره هایی چون شبنم مقدمی، حبیب رضایی، مهوش وقاری، 
کورش سلیمانی، مهدی میامی، حسین مسافر آستانه، قاسم زارع، 
سعید داخ، سیروس همتی، خسرو احمدی، فروغ قجابگلی، مهرداد 
ضیایــی، ناصر آویــژه، محمد هــادی عطایــی، محمدرضــا عطایی فر، 
علی یداللهی، رضا مردانی، مدیر کل هنرهای نمایشی، حمید نیلی، 
توحید معصومی، امین اشــرفی، مدیر تماشــاخانه ایرانشــهر، ســید 

محمد طباطبایی و ( حضور داشتند.
ســید جــواد یحیــوی کــه اجــرای مراســم را برعهــده داشــت، در آغــاز 
سخنانش با اشــاره به هم کاری های اخیرش با صباحی گفت: »سال 
گذشــته در همیــن روزهــا با یعقــوب مشــغول تمریــن تئاتــر بودیم و 
حالا در چنین شــبی درباره نبودنش صحبت می کنیم. او تا واپسین 
ســاعات عمرش عاشــقانه در صحنه ماند و همین آرزوی بسیاری از 

ماست.«
در ادامــه، خســرو شــهراز، هم بــازی صباحــی در نمایش هایــی چون 
»کالون و قیــام کاســتلیون« گفــت: »آدم آرامی بــود و بســیار جدی و 
متمرکز بازی می کرد. وقتی از تئاتر فاصله داشتم، همواره در تماس 
بود و درباره مســائل تئاتری حــرف می زدیم. ۱۵ روز پیش از بســتری  
شــدنش دیدمش. ناگهان گفت وقتی مُردم، لباس مشــکی نپوش. 
جا خــوردم. گفتــم این چــه حرفی  اســت؟ گفــت حس می کنــم دارم 
مــی روم... حــالا از دور می بوســمش و آرزو دارم در زندگــی جدیدش 

خوشبخت باشد.«
یحیوی سپس یادآور شد که صباحی در مراسم »شب بازیگر« جایزه 
گرفت و گفت: »تصورش را نمی کردیم چند هفته پس از دریافت آن 

جایزه، در چنین بزرگداشتی از او یاد کنیم.«
بهــزاد فراهانی با وجود بیماری در مراســم حضور یافــت و با خواندن 
شــعری گفــت: »در دو نمایش با یعقــوب همکار بــودم و از او بســیار 

آموختم. او از جملــه بازیگران درون پــو بود؛ یعنی آن چــه در درونش 
بود، بــا خلــوص تمام بــه صحنه مــی آورد. بیان احساســاتش بســیار 

درونی، مهربانی اش پنهان و شیفتگی اش آرام بود.«
او در ادامه به وضعیت تئاتر پرداخت: »کجاست شکسپیر و مولیر و 
چخوف؟ شمع تئاتر خاموش شــده. آثاری مثل بیضایی دیگر جایی 
در تئاترشهر ندارند و برنامه های کم  مایه تلویزیونی جای تئاتر فاخر 
را گرفته اند. ۶ سال اســت نوبت اجرا در تئاترشهر به من نرسیده اما 
کارهایــی بی مایــه در آن اجرا می شــوند. مــا تئاتــر را در گــروه مفید و 
سرکیســیان و جوانمرد یاد گرفتیــم، اما حالا تئاتر دیگــر صرفه مالی 

ندارد و باید فراموشش کنیم.«
فراهانــی همچنیــن از بیماری خود گفت: »ســه دنده شکســته دارم 
و بــا بیمــاری بدخیم دســت و پنجه نــرم می کنــم، اما به این ســادگی 

نمی میرم.«
ســپس آرش دادگــر، کارگردان تئاتــر و از دوســتان نزدیــک صباحی، 
ســخن گفــت: »صحبت کــردن دربــاره کســی کــه از او هیــچ خاطــره 
تلخی ندارم، دشوار است. یعقوب همیشه با وقار کامل روی صحنه 
می رفــت. ســکوتش روی صحنــه بی نظیــر بــود. هیچ وقت شــکایت 
نمی کــرد. او بازیگــری کامــل بــود که متأســفانه کــم دیده شــد، مثل 
بســیاری از مــا. ولــی در کشــورهای دیگــر، وقتــی هنرمنــد پا به ســن 
می گذارد، دولت از او مراقبت می کند چون می داند سرمایه ای برای 

آینده است.«
او افزود: »اســتاد ســمندریان وقتــی اولین اجرای کاســی صباحی را 
دید، شــیفته اش شــد. گفــت »چــه نگاهــی داری!« صباحــی زحمت 
کشــید، در بیش از صد نمایش بازی کرد، ولی همیشــه بی ادعا بود. 

افتخار می کنم در چند نمایش با او همکاری داشتم.«
حمیدرضا نعیمی، کارگردان و بازیگر، در ادامه با صدایی بغض آلود 
شــعری از ســعدی خواند و گفت: »یعقوب جان، ۸ روز است که تو را 
ندارم. خیلی بی معرفتی! دلمان برایت تنگ شده. در این چند روز که 
مشغول آماده سازی برنامه ها بودیم، خسته نشدیم چون تو زحمتی 
برای کســی نداشــتی. ممنــون که مــا را دوبــاره دور هم جمــع کردی. 

سام بر تو، یعقوب جان!«

سپس نوبت به شهرام کرمی، کارگردان و دوست دیگر صباحی رسید. 
او گفت: »یعقوب صباحی کشف اســتاد سمندریان بود. در آموزشگاه 
ایشــان تئاتــر را آموخت و بــا نگاه نافــذ، صدای رســای خــاص و روحیه 
گروهی اش به یکی از بازیگران صاحب ســبک تبدیل شد. سمندریان 
به او گفت تــو چه چشــمانی داری! تو بازیگــر بزرگی می شــوی. یعقوب 

۳۰ سال روی صحنه بود و در بیش از صد نمایش ایفای نقش کرد.«
او افــزود: »همــه بــه او عمــو می گفتنــد، نشــانه ای از احتــرام و 
بزرگ منشــی اش. بارهــا بــه او می گفتــم چــرا بــا جوانــان بی تجربــه کار 
می کنی؟ می گفت باید کمک شان کنیم. او الگوی اخاق و تعهد بود.«

کرمــی همچنیــن از همراهی خانــه تئاتر، انجمــن بازیگــران و اداره کل 
هنرهای نمایشی تشکر کرد و گفت: »از لحظه بستری  شدن یعقوب، 

همه کنار ما بودند. خانه تئاتر خانه ماست.«
در بخش پایانی مراسم، همسر و دختر صباحی نیز روی صحنه آمدند. 
افســانه زاده حســین گفت: »یعقوب چنــدی پیش می گفــت مطمئنم 
حمید مرا دعوت به کاری مهم خواهد کرد. بعد از آن اتفاق تلخ، اولین 
کسی که با او تماس گرفتم، آقای نعیمی بود و او بزرگ ترین کارگردانی 
را در این روزها برای ما انجام داد. یعقوب آرزو داشــت دانشــگاه رفتن 

هلن را ببیند که نشد.«
او در پایــان بــا چشــمانی اشــک بار بــه حاضــران تعظیــم کــرد و گفــت: 
»یعقوب بعد از هر اجرا به تماشــاگران تعظیم می کرد. امشــب من به 

 جای او تعظیم می کنم.«
هلن صباحی نیز گفت: »پدر همیشــه به من می گفت قوی باش. من 

هم به همه شما می گویم که قوی باشید.«
در فواصل این مراسم، موسیقی هایی توســط علی باغبان زاده، حسن 
مهدی اعتباری، امیر سبزی و گروه سنج و دمام شیخ الخزیب اجرا شد. 
همچنیــن تصاویــری از نقش آفرینی های صباحــی در تئاتر بــه نمایش 

درآمد.
این یادبود با همراهی خانه تئاتــر، انجمن بازیگران، اداره کل هنرهای 
نمایشی، گروه تئاتر شایا و تماشاخانه ایرانشــهر برپا شد. همچنین از 
همکاری هنرمندانی چون مریم رحیمی، بهــرام ابراهیمی، علیرضا آرا، 

آرش فاحت پیشه و... تقدیر شد.
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